
یک کارشــناس: کافیه یه 
بار اعتمــاد کنید تا ما کاری 

کنیم دیگــه به هیچ کس 
اعتمــاد نکنید!

رئیسایافسی:یهوشبمسابقاتبینالتعطیلنمیشهوولمیکنیدمیرید!
معاونایافسی:شمابدهیهاتونروپرداختکنیدانگارجامجهانیروبرگزارکردید!

یکمسئول:بااینهمهوعدهکهبهایافسیدادم
میتونستمتویپنجتاانتخاباتبرندهشم!

یکمسئولدیگر:ماخودمونمعلاقهنداریممیزبانشیموباهاشونکاملاموافقیم!
مردم:شمالیگروبانظموترتیببرگزارکنید،مافکرمیکنیممیزبانیروگرفتید!
#باور_کنید_راسته#ما_خیلی_صادقیم_خیلیییی#دیرباوری_دارند#شهرونگ

هاشمیطبا:AFCبهمااعتمادندارد
ومیزبانیجامملتهارابهایراننمیدهد

صفحه روزانه طنز و کارتون 
 شماره هزار و پنجاه وششم

پیر را گفتم: به ما شد عرصه تنگ       |        تـــوی دنــیــای پـــر از انـــدوه و جــنگ
؟       |      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ« جز شکیبـایی چه باشـد راهکـار

instagram.com/shahrvang1:ایمیلشهرونگ shahrvang1@gmail.comاینستاگرامشهرونگ:

خانههایخالیاجراییخواهدشد امسالمالیاتبر

 خانه های خالی: 
یم؟! نمی شه ادای پُرها رو در بیار
یکدلال:مالیاتکهچیزینیست،سقفشمبریزهنمیذارممظنهبیادپایین!
یکمسئول:ولیقبولکنیداستثنائااینراهپولگرفتنازتونراهمعقولیه!

مستاجر:الانمالیاتخالیبودنسالقبلروهمازمامیگیرند!
بزنم! یکشهروند:اجارههمبدنمندیگهبایدبرمچادر

بقیههمبگیرید،دریافتکنندگانارزدولتی،بدهکارانبانکی... :از یکشهرونددیگر
#کار_خوب_هم_بلدند#اما_فرقی_به_حال_مستاجر_ندارد#شهرونگ

رینگنقد

کارتونیستتـمـاشــاخــــانه
محمدرضاثقفی

می تـوانــیـد QRcode زیـــر را
 بـــا گــوشــی اســکــن کنـیـد

محمدعلی محمدپور

فـــرنــــگ کارتونیستشــهـــر

رویهواست پلتفرم...وقتیهمهچیز
»فلت پورم« فیلم بدی است. بله؟ فلت نبوده؟ پس چی بوده؟ حالا من یک بار 
پوستر فیلم را با دقت نخواندم باید به رویم بیاورید؟ بله، عرض می کردم. »پلتفرم« 
فیلم بدی است. ماقبل بد. اصلا به بد بدهکار است. خداوکیلی صد تومن به بد 
بدهکار است. الکن، اگزوتیک، سمبولیک، استاتیک و اسپوتنیک. فیلم با صحنه 
آشپزخانه  هایی  عقب افتاده ترین  از  یکی  جرأت  به  می شود.  شروع  آشپزخانه 
، نه کابینت، نه سینک  است که دیده ام. نه آشپزخانه برای ما می سازد، نه آشپز
ظرفشویی، نه اسکاچ. پرتقال ها به شدت دکوراتیوند. هر چند پرتقال آخری که قل 

می خورد یک سروگردن از بقیه بازیگران بالاتر است.
فیلمساز در این فیلم دنبال چیست؟ من پاسخ می دهم. فیلمساز ما به 

اصطلاح خودش توی گیومه از تضاد طبقاتی می گوید. آن هم با سکّویی که مدام 
بالا پایین می رود. سکو به  کل روی هواست، مثل فیلم که روی هواست. سکو نه 
به پایین وصل است، نه به بالا. مگر کارتون وروجک و آقای نجار است که به صورت 
نامرئی حرکت کند؟ البته که وروجک فیلم جلوتری است. یک پلان وروجک می ارزد 

به تمام سینمای 2019 جهان.
در فیلم گفته می شود شخصیت اول به خاطر ترک سیگار وارد این ناکجاآباد 
شده. این حرف شوخی است. برای ترک سیگار می روند مرکز ترک اعتیاد. پسته 
می خورند. سیگار الکتریک می کشند. ترک سیگار، سکو نمی خواهد. اصلا چرا 
می خواهد سیگار را ترک کند. آیا هر بار خانه می آید بابایش بهش گیر می دهد؟ 
، فیلمساز ما، اول باید  فیلم هیچ پاسخی به ما نمی دهد. برای باور کردن سیگار
برای ما بابا می ساخت. بعد بچه ساخته می شد. سپس دعوای بابا و بچه می دیدیم 

. ما حتی نمی دانیم سیگارش چیست؟ بهمن  و آن گاه تصمیم برای ترک سیگار
کوچک؟ مگنا قرمز؟ مارلبروی فیلترپلاس؟ حتما فرق می کند. فیلترپلاس که ترک 
کردن ندارد.بدتر اینکه فیلم ادعای گزاف نمادگرایی دارد. یک جای فیلم شخصیت 
به سمت پایین تف می اندازد. انتلکت ها می گویند این تف نماد است. از نظر من 
تف اصلا درنیامده. اگر تف درست می خواهید تف های جان فورد را تماشا کنید. 
تف هایی واقعی، انسانی، بی ادا و از اعماق ریه. من فکر می کنم این تف بازیگر 
نیست. تف فیلمساز است. فیلمساز وقیح ما رسما تف می اندازد. آن هم رو به 
پایین که به کل میزانسن صحنه اشتباه است. به نظر من اگر تفی هم بود باید به 
سمت بالا می بود. اساسا کل فیلم تف سربالاست. اساسا برای خودم متاسفم که 
اینجا نشسته ام. من بروم سیگار بکشم. لعنتی حوصله سیگار را هم ندارم. باید 

ترک کنم. اصلا آدرس لوکیشن این پلتفرم بی صاحاب چه بود؟  

آنجل بولیگان

صـــفــحـــهآخـــــر
چهارشـــــــنبه17اردیبهشت1399
ســــــالهشتــــم|شـــــمــــــاره1964

هرکسیازظنخوشدیارلیگ!

برتر  لیگ  تعطیل شدن  موضوع  روزها  این 
فوتبال به علت کرونا یا ادامه دادن آن  بحث روز 
جامعه ورزش است.  خطوط تلفن شهرونگ را باز 

گذاشتیم تا نظر دوستان را بشنویم:  
بنده  ببینید  هیبت آبادی:  چابکسوار  حیدر 
به عنوان کسی که یک شعرش در  سال 61 در مجله 
وزین کیهان بچه ها چاپ شده، نه تنها با معرفی 
فصل  این  قهرمان  به عنوان  لیگ  صدرنشین 
مخالفم که اصلا  با اعطای جایزه نوبل ادبیات تحت 
نوبل  برنده  امسال  مخالفم.  هم  کرونا  شرایط 
نداشته باشیم چی می شه؟ لااقل حق امثال من 
محفوظ خواهد بود. تا  سال آینده در رقابتی سالم  با 

موراکامی ها و کوندراها رقابت کنم. 
عرفان آتش به سر از مسئولان یک تیم لیگ 
برتری: به نظر من لیگ  باید پایان یافته تلقی  بشه. 
دسته  می کنه  سقوط  این طوری  ما  تیم  چی؟ 
پایین تر؟ نمی شه که. خب لیگ نیمه تمام اعلام 
بازی های  اگه  ما.  معلومه  آسیا؟  بره  کی  بشه. 
باقی مانده را ببریم، نه تنها سقوط نمی کنیم که در 
جدول بالا می آییم و سهمیه آسیایی می گیریم. پس 

حق ما است.
از طرفداران تیم  سیاوش شش پسند: بنده 
صدرنشین ایران و اینترمیلان در ایتالیا هستم. به 
نظرم باید تیم صدرنشین را قهرمان لیگ برتر اعلام 
کنند. در ایتالیا چه؟ نخیر کی گفته یوونتوس باید 
قهرمان لیگ سری آ بشه؟ هر کشور شرایط خودش 

را داره.
مارال جبردوست: در عقربه های ساعت، عدد 
شش جلوتر از چهار هست یا نه؟ خب حالا اگر باتری 
ساعت را دربیاورند شش از چهار عقب می افتد؟ 
می شود گفت چهار قهرمان است؟ پاسخ همه چیز 

در ریاضیات نهفته است.  
کیلومتر  در  دونده ای  آموزگار:  بقراطی  آ  پانته 
چهل ودوم مسابقه دو ماراتن است و تنها 200 متر 
با خط پایان فاصله دارد. رقیبش 3 کیلومتر از او 
عقب تر است. به دلیل شرایط امنیتی مسابقه 
متوقف می شود. به نظر شما کدام گزینه صحیح 

است؟
است  عقب تر  کیلومتر  که 3  دونده ای  الف. 

به عنوان قهرمان معرفی شود. 
ب. دونده ای که به علت مصدومیت در مسابقه 

شرکت نکرده به عنوان قهرمان معرفی شود.
با لباس زرد  از دونده  پ. بسکتبالیستی که 
انتخاب  ماراتن  قهرمان  به عنوان  کرده  حمایت 

شود.
ت. الف و ب

کارشناس  توران.  از  هستم  اسفندیار 
مهندسی کردن ساختمان و لیگ: از نظر مهندسی 
مناقصه  ساختمان  از  بخشی  اجرای  برای  وقتی 
همکاری  به  مایل  که  شرکت هایی  می گذارند، 
هستند، قیمت می دهند. روزی که پاکت ها بازشود، 
قیمت ها را با هم مقایسه می کنند. شرکتی را که 
قیمتش خیلی از محدوده قیمت باقی شرکت ها 
فاصله دارد، حذف می کنند و برنده از بین بقیه 
دومین  معمولا  که  می شود  انتخاب  شرکت ها 
قیمت است. اگر این موضوع را در لیگ ایران هم 
مهندسی کنیم، باید پرسپولیس را که خیلی امتیاز 
بیشتری دارد و از محدوده امتیازی بقیه فاصله 
گرفته، از دور خارج کنیم . آن وقت تیم سوم برنده 

شود.  
پیمان نصف جهانی: به نظرم نباید قهرمان اعلام 
بشه، ولی ما به عنوان تیم اول بریم لیگ قهرمانان 
آسیا. چی؟ مسئولان فدراسیون دیگه تغییر کردن؟ 

عجب!

سنگمفت،حرفمفت!

همسر اولم در مسکن 
به  زیادی  علاقه  پرند  مهر 
کلاسیک  آثار  شنیدن 
قطعــــــــات  به خصـــــوص 
شبانه شوپَن دارد؛ همسر 
آدم خوارم در سعادت آباد اما به هیچ وجه با آثار کلاسیک و مخصوصا 
آثار شوپَن ارتباط برقرار نمی کند. به نظر او شوپَن بی اندازه ریغونه 
و استخوانی است و اگر آشغال هایش را دور بریزی، کلا دو بسته 
خورشتی و یک بسته آبگوشتی بیشتر به آدم نمی دهد. به نظر او 
خ کرده اش مجبوری دمبه  شوپَن چربی اش کم است و برای چر
در  او  نمی کند؛  سیر  را  دونفر  هم  کله پاچه اش  کنی،  استفاده 
عوض به موسیقی ایرانی علاقه زیادی دارد. خواننده مورد علاقه 
او اکبر عبدی است. وقتی اکبر عبدی با آن غبغب ها و آن کاکل 
پر  دل  تو،  خنده  و  اشک  فدای  »ایران  می خواند  روغن زده اش 
و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت... « همسرم رعشه می گیرد 
و آب در لب و لوچه اش جاری می شود و به من حمله می کند و 
این  همه  البته  می گیرد.  گاز  مرا  و  می زند  مشت  شکمم  توی 
کارهای او از سر علاقه و محبت به ایران و شخص بنده است و 
را هم خیلی دوست  تلویزیون  او  که نیت بدی ندارد.  می دانم 
دارد و از آن آی فیلمی های دو آتشه است که صبح تا شب تکرار 
سریال ستایش را نگاه می کنند، او در مورد سریال ستایش با من 

اختلاف نظر جزیی دارد. 
به نظر من ستایش از همان فصل یک باید با پدرشوهرش 
حشمت فردوس به گفت وگو می نشست و او را متقاعد می کرد 
او یکی به دو  با  اینکه مثل بچه ها  او نگه دارد، نه  را  که بچه ها 

برای  را  ستایش  سریال  به  راجع  نظراتم  نقطه   بنده  البته  کند. 
خود شبکه آی فیلم هم فرستاده ام و آنها هم مثل همیشه به 
بنده لطف کرده و نظراتم را زیرنویس کرده اند. اما به نظر همسر 
آدم خوارم ستایش در فصل سه از ستایش در فصل یک بهتر 
است، چون ستایش در فصل سه تپل تر از فصل یک است و 
می توان با او باقالی پلو با گوشت درست کرد، به هر ترتیب بین 
هر زن و شوهری یک سری اختلافات وجود دارد که حل نشده 
باقی می مانند. برخلاف ما در سعادت آباد، همسرم در پرند به 

هیچ وجه تلویزیون نگاه نمی کند. 
او اصلا تلویزیون ندارد که بخواهد نگاه کند، اما فکر می کند 
مل تلویزیون نگاه می کنند. ما در پرند 

ُ
ا آدم های سطح پایین و 

یک یخچال داریم که تویش محمد صالح علا چهارزانو دست 
به سینه نشسته است، هر بار در یخچال را بازمی کنیم او تاختی 
شعر  تاختی  می بندیم،  را  یخچال  در  بار  هر  و  می خواند  شعر 
آن تکیه  نمی خواند. البته یک پشتی هم داریم که همسرم به 

می دهد، بقیه خانه خالی است. 
من بعضی وقت ها که می توانم به پرند بروم برای او با دهان 
از شنیدن  او  اجرا می کنم.  را  باخ و شوپن  از موتزارت،  قطعاتی 
گریه  و  می شود  احساساتی  شدت  به  شوپَن  شبانه  قطعات 
می کند. من هر کار می کنم گریه ام نمی گیرد تا با او همدردی کنم، 
ولی تا جایی که بتوانم او را دلداری می دهم و می گویم اوضاع حتما 
بهتر می شود. او می پرسد کِی؟ صدای صالح علا از درون یخچال 
شنیده می شود که می گوید »وقت گل نِی« هیچ کدام خنده مان 
نمی گیرد. من با همسرم خداحافظی می کنم، به لب جاده می آیم، 

به امید مینی بوسی که به سعادت آباد می رود. 

ف نظر ختلا ا
پرند-سعادتآباد

طنزنویس

علیاکبرمحمدخانی

instagram: mohammadreza.saghafi8

هنرمندارجمندجنابآقایجوادعلیزاده

انـــــــا لله و انـــــــا الــــــیــــه راجـــــعـــــون

در گذشت همسر گرامیتان را به شما تسلیت 
عرض کرده، برای آن مرحومه رحمت و مغفرت 

و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل از 
خداوند منان خواستاریم

گروه شهرونگ

طـــنــزنـویــس
شهرامشهیدی


